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زهرا حاجی زاده انگ اجتماعی و طردشدن از جامعه را مهم ترین مشــکل بیماران مبتلا به ایدز می داند. او تعریف می کند: »من روی لباس فرمم علامت روبان قرمز دارم. یک روز در یکی از 
واگن های شلوغ مترو زوج جوانی با دیدن آن روبان قرمز تصور کردند من هم بیمار هستم و وقتی مسافران واگن حرف های آنها را شنیدند به سرعت از من فاصله گرفتند و در چشم برهم زدنی 
اطرافم خالی و خلوت شد! وقتی نگرانی آنها را دیدم برایشان توضیح دادم که سفیر انجمن احیا هستم و درباره بیماری اچ آی وی مثبت و راه های انتقال و پیشگیری آن برایشان صحبت کردم. 
در طول صحبت های من واگن در سکوت کامل فرورفته بود و بعد از تمام شدن حرفم عده ای علاقه مند شدند که به انجمن بپیوندند و در حمایت از مادران مبتلا به اچ آی وی به ما کمک کنند.«

تا وقتی هیچ کس از بیماری علیرضا اطلاع نداشت 
همه  چیز خوب و آرام می گذشــت. مادر هر روز 
چندبار به مدرســه می رفت و داروهای علیرضا 
را سر ســاعت به او می خوراند. علیرضا هم کنار 
همکلاسی هایش و مانند آنها درس می خواند و 
بازیگوشــی می کرد، اما وقتی مادرکنجکاوی و 
پاپیچ شدن خانم مدیر را با صداقت پاسخ داد و 
خانم مدیر متوجه شد علیرضا به دلیل زندگی با 
ویروس اچ آی وی مثبت باید هر روز سر ساعت 
دارو بخورد، بدون آنکه غم چشم های دانش آموز 
درسخوان و پرانرژی اش را ببیند، او را از مدرسه 
اخراج کرد. فقط خدا می داند مادر چقدر این در 
و آن در زد تا علیرضا به مدرســه بازگشت، ولی 
این بار او را روی یک صندلــی تک نفره و دور از 
همکلاسی هایش نشــاندند. نگاه های بچه ها و 
بزرگ ترها سنگین شده بود و با اکراه با او همکلام 
می شدند. این بار علیرضا خودش مدرسه را ترک 
کرد و دیگر دارو هم نخورد. کم کم بار ویروســی 
بدنش آنقدر سنگین شد که ریه هایش را از کار 
انداخــت و او را روی صندلی چرخدار نشــاند. 
مهر سال بعد که همکلاســی های علیرضا با لب 
خندان به کلاس بالاتر می رفتند، مادر پســرک 
12ساله اش را به خاک سپرد. علیرضا تنها قربانی 
کم اطلاعی جامعــه از درد مبتلایان اچ آی وی 
نیست و نامهربانی و وحشــت موهوم جامعه از 
این بیماری، علیرضاهای بســیاری را به ته خط 

رسانده است.

تماشای گزارش

 از صندلی تک نفره 
تا خط پایان

روبانقرمزهاتنهانمیمانند
دربارهانجمنمردمیاحیاکهاززنانمبتلابهاچآیویمثبتحمایتمیکند

تصور می کردنــد وقتی خط تلفنی راه انــدازی کنند تا 
آســیب دیدگان اجتماعی با خیالی آسوده و به صورت 
محرمانه درباره دغدغه های خــود درددل کنند، اغلب 
درباره مشــکلاتی مانند طــلاق، اعتیاد یــا نافرمانی 
فرزندان شان پرس و جو خواهند کرد، ولی بیشترین کسانی که با آنها تماس می گرفتند زنانی 

بودند که با ویروس اچ آی وی )HIV( مثبت زندگی می کردند و به دنبال کسی می گشتند تا 
بدون انگ زدن به آنها و طردکردن شان راه چاره ای جلوی پای شان بگذارد و راه کنار آمدن 
با این بیماری را نشان شان دهد. وقتی شمار این زنان و مادران سرگردان بی پناه فراوان شد، 
تابلوی انجمن احیا بر سر در پلاک2 کوچه شهیدجعفرزادگان قرار گرفت تا سقف امنی باشد 

برای کم کردن درد و رنج زنان و کودکان مبتلا به اچ آی وی مثبت. 

زوج مددکار خط مشــاوره 5رقمی 
راه اندازی کردند تا هرکس که گرفتار  
HIV مثبت است و در زندگی اش گرهی 
افتاده یک دل ســیر با مددکاران گپ 
بزند و مشــکلاتش را با آنها در میان 

بگذارد

سفیران
احیا

در این خانه کسی از بهار نمی ترسد

گاهیســرصبحســروکلهبهاروبارانپیدامیشود؛درستوقتی
نانبربریداغتازهرسیدهوبســاطصبحانهسادهزهراحاجیزادهو
همکارانشبهراهشدهاست.بهارمیداندکهسراینسفرهاگراوبهنان
دستبزند،آنرادورنمیریزند.بشقابواستکانشرامثلظرفهای
نجسکنارنمیگذارندوهمسفرههایشازنشستنکناراونمیترسند.
بهارخودشهموقتیدکتربهاوخبــردادبهاچآیویمثبتمبتلا
شده،فکرمیکرداگربچههایشراببوسد،آنهارابغلکندیابرایشان
غذابپزد،ماننداوبیمارمیشوندوهمیندلواپسیهاباعثشد3بار
دستبهخودکشیبزندتاباعثرنجفرزندانشنشود.مدتهاطول
کشیدتاحاجیزادهوهمکارانشاوراقانعکردندکهمیتواندبرای
2پسروتنهادخترشمادریکندبدونآنکهبیماریرابهآنهاانتقال
دهد،امادرستوقتیبچههاپذیرفتهبودندکهمادرزحمتکششانو
حتیناپدریمعتادشانکهباعثبیماریهمسرششدهبامراقبتو
مصرفدارومیتوانندزندگیمعمولیداشتهباشند،اینموضوعدر
میاندوستوآشناپیچیدودیگرهیچکس،حتیخواهربهار،بااو

سریکسفرهننشست.

100روز گورخوابی

باراناز9سالگیســاقیداییموادفروشــشبودوداییاشاورادر
13سالگیبهیکیازهمپیالههایششوهرداد.وقتیبارانمادرشد
تصمیمگرفتاعتیادچندینســالهاشراترککندتافرزندشدر
آغوشیکمادرسالمبزرگشــود.اوکهمیدانستدرکنارهمسر
معتادشهیچوقتنمیتواندازاعتیادشخلاصشود،100روزدر
گورهایخالیخوابیدوبانانونذریهایکموزیادبستگاناموات
روزگارگذراندتاپاکشد،اماپیشازآنکهطعمزندگیبدوندودو

دمزیرزبانشمزهکند،متوجهشداچآیویازهمسرشبهاومنتقل
شدهاست.سالهادستوپنجهنرمکردنباروزگارسببشدهبود
هیچاتفاقغیرمنتظرهاینتواندبارانراگیجوبلاتکلیفکندواوبعداز
چندشبانهروزگرسنهسرکردنوگزکردنکوچهوخیابانهایشهر
بهخانهبازگشتتاباهویتجدیدیکهبهدستآوردهبود،زندگیاش
رابازهمازسربگیرد.اودراینزندگیتازه،درستوقتیکهتنهایی
اورابهزانودرآوردهبود،باحاجیزادهواعضایانجمناحیاآشناشد.
آنهابرایاووبهارسرمایهایفراهمکردندتابتوانندبادستفروشیدر
متروزندگیشانرابچرخانند.بخشیازمخارجتحصیلوسروسامان
گرفتنفرزندانشانراتأمینمیکنندواگربرایتهیهدارووخورد
وخوراکشانگیروگرفتاریداشتهباشندیازخمزبانهاونامهربانی

اطرافیانشانآنهارابهستوهآورد،تنهایشاننمیگذارند.

شماره تلفنی برای همدلی

حکایتپاگرفتنانجمناحیابهدهه70برمیگردد؛زمانیکهخسرو
منصوریانوهمسرشانجمنحمایتازآسیبدیدگاناجتماعیرا
بهتازگیراهاندازیکردهبودند.درآنزمانزوجمددکارخطمشاوره

5رقمیراهاندازیکردندتاهرکسدرزندگیاشگرهیافتادهیک
دلسیربامددکارانگپبزندومشکلاتشراباآنهادرمیانبگذارد.
باراهاندازیاینخطزوجمددکارپیبردندبیپناهترینقشریکهبه
کمکنیازدارند،زنانوکودکانمبتلابهاچآیویمثبتهستندو
تصمیمگرفتندباکمکزهراحاجیزادهودیگرهمراهانشانانجمن

احیاراراهبیندازندتاازاینبیمارانخاصحمایتکنند.

مادران حامی سلامت 

آنهاپــسازراهاندازیانجمناحیاســراغمادرانبیمــاررفتندو
خیالشانراآسودهکردندکهاگراعتمادکنند،بدونآنکهنامونشان
آنهاراپرسوجوکنند،همرازوکمکحالشــانمیشوند.چندان
طولنکشــیدکه80-70زنومادریکهســایهسنگینبیماری
اچآیویبرزندگیشانهوارشــدهبودباپذیرشقوانینومقررات
انجمن،عضوآنشدند.براساساینقوانینآنهاازرفتارهایپرخطر
کهسلامتیدیگرانرابهخطرمیانداخت،منعشدندوتعهددادند
نســبتبهمصرفمنظمدارویخوددقتکنند.ازآنزمانبیش

از3دههگذشــتهومادراناحیاعلاوهبرآنکهازمقرریماهانه
برایهریکازفرزندانشانبهرهمندشدهاندودرکارگاههای
اشتغالزاییتحتپوششانجمنمشــغولهستند،موقع
دلتنگیهمخانوادهایبزرگوهمــدلدارندکهمیتوانند

تنهاییهایشانراباآنهاقسمتکنند.اکنونبسیاریازمادران
عضوانجمنکهبهسفیرانانجمنتبدیلشدهاند،درهمایشها

وبرنامههاییکهحاجیزادهوهمکارانشبرایآگاهی
قشــرهایمختلفبرگزارمیکنند،مشارکتدارند.
41کودکمتأثرازایدززیرچترحمایتانجمناحیا
قراردارندکهاچآیوییتیمشانکردهیابیماریاز

پدرومادرشانبهآنهامنتقلشدهاست.
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